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 در افغانستانيمنطق نظم اجتماع
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…………………..

وده وتاثير فراوان در اساسي در حيات اجتماعي انسان مطرح ب نظم وهماهنگي در جامعه بعنوان يكي از مؤلفه ها ي

داشته است، چگوني وكيفيت آن ميتواند نقش مهم در توسعه وپيشرقت و ياانحطاط وعقبتداوم حيات اجتماعي او

وهماهنگي است، اما نظم اين درحالي است كه ساير موجودات اجتماعي نيز داراي نظم. ماندگي يك جامعه داشته باشد

به تعبير ديگر نظم در .اجتماعي متفاوت ميشود وفرهنگ از ساير موجوداتدر جوامع انساني بخاطر خصلت عقلانيت

منبعث از غرايز وخارج از اختيار او، در جامعه انساني هيچ جا نظم بدون جامعه تابع فرهنگ وشعور انساني است نه

فرهنگ «نيستند، همندارد،بهم آميختگي نظم وفرهنگ اين گونه مينماياند كه نظم وفرهنگ دوچيز جدا از فرهنگ وجود

بطور . شكل گيري نظم وانسجام اجتماعي است امابه نظر مي رسد كه فرهنگ بستر1»نوعي نظم است اگر عين آن نباشد

:كلي سه تلقي از نظم اجتماعي وجود دارد

.»زوري«تلقي -1

.»فايدتي« تلقي -2

.»فرهنگي» تلقي -3

نفيذ نظم تاكيد مي كند و طبق آن نظم و انسجام اجتماعي در پرتو سلطه را در تاين تلقي قدرت و:  تلقي زوري-1

اجتماعي تابع انديشه و انسجام اجتماعي بدون اقتدار حاصل مي شود اين رويكرد از نظم. اجبار پديد مي آيداقتدار و

ا با اختناق، اجبار نظم اجتماعي وسياسي در جامعه رهاي توتاليري است كه ويژگي بارز آن استبداد و ديكتاتوري است و

در واقع ديكتاتوري فراگير همه جانبه و در همه عرصه هاست؛ به اين معنا كه در  »و ايجاد وحشت در كنترل مي گيرد

را در بر مي  و تمامي عرصه هاي حيات اجتماعي2»توتالير جامعيت سلطه و گستره قدرت، مورد تاكيد استرژيمهاي

اجتماعي انسان هاي مجاز و محق مي خالت در تمامي عرصه هاي زندگي ،و خود را براي دست بازي و د« گيدر

سياسي يك طرفه بوده و ادبيات و گذاره هاي گفتماني از جانب  درين تلقي گفتمان حاكم بر روابط اجتماعي و3.»داند

سياسي در آنافغانستان از جمله كشورهاي است كه نظم و هماهنگي اجتماعي و . مي شودبلوك قدرت و اجبار القا

امير «ينشانگر اين مدعاستتابع و پيرو منطق اجبار و سركوب بوده است و ادبيات و گفتمان حاكم بر ان نيز به خوب
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افغانستان برگزيده شده است و حفاظت اين كشور در عبدالرحمن مدعي بود كه او از جانب خداوند تعالي به پادشاهي

بنابراين اختيار دارد تا هر كاري را براي . لي به عهده او گذاشته شده استداخبرابر دست اندازي كفار و هرج و مرج

در ساله هاي تقويم وي اين مطلب را. اين اهداف لازم اجرا كند و هيچ چيزي صلاحيت او را محدود نمي سازدتامين

 البته توليد اين 4.»تشار دادگرديد و در بين مردم انالدين، پند نامه، ترغيب جهاد و مرآت العقول كه به امر او تاليف

پخش آن در بين مردم به خاطر مشروعيت سازي و ساكت كردن مردم بشدت مذهبي گفتمان، كه او از جانب خداست و

افغانستان حاكم بوده به نظر مي رسد كه اين تلقي و رويكرد عملا و نظرا در گذشته اي. صورت كرده استافغانستان

.اعي پويا و بائبات را تامين نمايدنتوانسته است نظم اجتم. است

مشترك به نظم اجتماعي تن درمي نظم و انسجام بنع خود افراد جامعه است و لذا مردم بخاطر منافع: تلقي فايدتي- 2

هاي مشترك ممكن است تضاد و تنازع و جنگ و خشونت بوجود دهند زيرا در سايه منافغ، نيازمندي ها و بهره مندي

قومي نمي تواند به حداقل خواست ها و منافع خود دست يابد، ناديده گرفتن حقوق رت هيچ گروه وآيد كه در آن صو

يابي به حقوق و منافع ديگران و مقاومت در برابر خواسته هاي طبيعي و مشروع شان نه تنها آنان را از دستو منافع

ريخي نشان داده است كه گروه ها، اقوام و تجارب تاشان منصرف نمي كند بلكه آگاه تر و مصمم تر نيز مي گرداند

انساني شان محروم بوده اند؛ با اسرار، سماجت ومبارزه پيكر توانسته اند آنرا بازمردمي كه از حقوق و منافغ طبيعي و

مع و تامين آنها بيشتر از طريق جنياز هايي كه. اساسا نفع مشترك ريشه در نياز عام و مشترك انساني دارد«ستانند، زيرا 

اجتماعي خود بمنافع اقوام، گروه ها و افراد جامعه مي باشد،  بنابراين نظم و انسجام5»با مشاركت ديگران ممكن است

مشترك با يك برابري نسبي تامين نشوده و رضايت مند اقشار مختلف جامعه گروه هاي قوميدر صورتي كه اين منافع

اما دستيابي به اين « خواهد بود ام ثبات اجتماعي امري ناممكن و نا ميسررا در بر نداشته باشد، انسج... و اجتماعي و 

اجتماعي همراه گردد؛ در يك نظم اجتماعي كه نابرابري ها امر هنگامي ممكن است كه آزادي هاي فردي با عدالت

 آزادي با اگر. فرصت زندگي كامل و رضايت بخشي براي همه بطور كلي وجود داردبطور آشكار بزرگ نيستند، و

بيابند بسيار محتمل هماهنگ نگردد و اگر بسياري از مردم زندگي خودرا تا حد زيادي تهي از ارضا، شخصيبرابري

 در افغانستان شرايط تاريخي بگونه 6»ويرانگر انداست كه رفتار انحرافي متوجه هدف هايي گردد كه از نظر اجتماعي

نا برابري و بسود گروه هاي قومي خاصي شكل يافته است و در شبكه اي اي بوده كه قشر بندي اجتماعي بصورت

در عرصه هيا مختلف فرهنگي، اقتصادي وسياسي همه به صورت نسبي هم برابر نيستند و لذافرصت هاي اجتماعي

ان هاي خاصي افغانستتمام منابع،امكانات و فرصت هاي اجتماعي، اقتصادي در مناطق خاصي از شهر ها و در شهر

بنا براين چنين به نظر . فرصت هاي محروم استتوزيع و پخش شده است و بخش بزرگي مردم از داشتن چنين منابع و

لا اقل بدون وجود برابري در فرصت ها در ابعاد مختلف آن، تحقق نخواهد مي رسد كه نظم اجتماعي پويا و بائبات،

.يافت

اين در حالي  .ن عامل اصلي در انسجام اجتماعي بحساب مي آيددرين رويكرد فرهنگ بعنوا: »فرهنگي » ـ تلقي3

جامعه انساني تابع انديشه و فرهنگ است كه ساير موجودات اجتماعي نيز داراي نظم و هماهنگي است، اما نظم در

 آميختگي نظم و فرهنگ يك چيز است و 7».وجود ندارددر عالم انساني در هيچ حا نظم بدون فرهنگ«. اوست

. فرهنگ بستر نظم اجتماعي است و در زمينه فرهنگ نظم اجتماعي به وجود مي آيدگي در آن نيست، در حالي كهدوگان

دهد و باعث فرهنگ ارزشهايي ما به الاشتراك، انديشه و باور عمومي است كه ساخت اجتماعي را شكل ميمنظور از
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 و زمينه 8»مبتني بر همكاري را افزايش مي دهد متقابلتوافق بر سر ارزشها امكان كنش«هماهنگي و انسجام ميشود، زيرا

بنابراين فرهنگ به اين معني است كه مردم درباره بسياري از « مي كند را براي انسجام و هماهنگي بيشتر آماده

وح ر«بلكه همان  البته اين توافق يك قرار داد رسمي نيست9»توافق دارند... قواعد، ارزشها، و باورهاموضوعات مهم

هاي مختلف در باره نظم اجتماعي روشن با بررسي رويكرد: نتيجه. كه در بستر حيات اجتماعي شكل مي گيرد» جمعي

به نظر مي . نظرا حاكم بوده است و كاركرد و كار آيي آنرا همه ديده ايمعملا و» سلطه روز« شد كه در افغانستان تلقي 

با وجود اشتراكات  .منافع مشترك ميتوان تبيين كم نقص تري ارائه كردتلفيق دو تلقي ديگر يعني ارزشه و رسد كه با

توسعه بخش پديد نيايد، از طرفي ديگر صرف عميق فرهنگي در يك جامعه باز هم ممكن است نظم اجتماعي پويا و

هره منديها و بنابراين اشتراك فرهنگي از يكطرف؛ منافع ب. اجتماعي باشدمنافع مشترك نيز نمي تواند ضامن تحقق نظم

آن باشد ، زيرا نظم مشترك انساني از جانب ديگر، مي تواند تا حدودي كمك كند اما نمي تواند علت نامه براينياز هيا

توزيعي نباشد جامعه بسوي انحطاط، فقر، تبهكاري و و انسجام اجتماعي اگز بر پايه اي برابري در فرصت ها و عدالت

تعادل«اجتماعي مبتني بر برابري بدون تعادل اجتماعي نيز توهمي بيش نخواهد بود زيرا نظم. خواهد رفت... استثمار و 

نسبت به يكديگر قرار اجتماعي آن وضع، حالت و با شرايط اجتماعي كه در آن عناصر تشكيل دهنده در وضع متوازن

مفهوم نظم «ظر مي رسد كه  به ن10»مرتبط استگرفته باشد، به معناي وسيع نوع توازن بين چند پديده اجتماعي

روابط اجتماعي را برساند كه مجموع افراد جامعه را از طريق فعل و انفعال اجتماعي به طور مستقيم، تعادل و انسجام

پديد هاي، اقتصادي و سياسي به سوي زندگي مشترك جلب كنند و خواست گذران حيات در جمع راساز و كار

در يك جامعه مي ... هاي اجتماعي و و پديده هاي بنيادين اجتماعي، افراد و گروه بنابراين يكي از عناصر 11».آورند

عادلانه در شكل دهي جامعه نقش نداشته باشد و در تركيب آن اگر اين پديده ها و عناصر بصورت متوازن و. باشد

.يش نيستيافته است و در چنين انتظار برقراري نظم اجتماعي پويا توهم بنابرابري ساخت و سامان
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